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سرور نور 
ســارا کريمان /  یلدا جشــن زایش نور و 
پيروزی نور بر تاریکی است. آیينی باستانی که 
در فراز و فرود تاریخ همواره زنده و پابرجاست.

برگزاری این جشــن، ریشه در آیين باســتانی ایرانيان؛ 
ميترایيسم دارد که آخرین شــب پایيز و بلندترین شب 
ســال اســت که با آغاز آن، روز ميل طولانی شدن  دارد؛ 
چراکه نور و روز نسبتی عميق با طبيعت، زیست و حيات 
آدميان داشــته اند از این رو نزد ایرانيان مبارک و مقدس 
شمرده می شود. شب های زمستان، گاه نشستن و شنيدن 
و خواندن است. طعم برداشــت را در هُرم خانه مزمزه 

کردن یلدا که نزدیک می شــود پيش تر شــور و 
ذوقش می آید، کوچه و بــازار به زینت 
نقل و آجيل شــب چله رنــگ و لعاب 
می گيرد. ســفره یلدا تکریم خانواده 
و برپایی جشــنی در کنــار یکدیگر 
اســت که با انواع خوراکی ها طعم دار 

می شود. 
قصه گویــی و تفــال حافظ نيز 
بخــش اصلــی در آیين شــب 
یلداست. یگانگی، تاریخمندی 
و ارزش فرهنگی ایــن آیين به 
قدری اســت که در سال2202 
به طور مشــترک از سوی ایران 
و افغانســتان در فهرست ميراث 

ناملموس جهانی یونســکو ثبت 
شده است.

گرافيک: همشهری/ عليرضا بهرامی
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 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
 ذلت، پستی و بدبختی، در خوی ناپسند 

حرص و آز نهفته است.

  اذان ظهــر:  12:02   غــروب آفتــاب: 16:54 
  اذان مغرب: 17:15   نیمه  شــب  شــرعي: 23:17 

  اذان صبح فردا: 5:40    طلوع آفتاب فردا: 7:11 
حافظ

وصال او ز عمر جاودان به
خداوندا مرا آن ده که آن به

امیرجلال الدين مظلومي/   اگر قرار باشد ذره بین برداريم و به جان زندگي مان 
بیفتیم، چه ها که نخواهیم ديد. عادت هاي ناســالم غذايي، رفتارهاي جمعي 
نادرست، بي توجهي به آثار رفتارها و... حالا اگر بهانه اي پیدا بشود تا از شر يك يا 

چند تا از اين بدي ها نجات پیدا کنیم، بايد نهايت استفاده را از اين فرصت عالي بكنیم.
در تقويم ها شبي است که در آن، شبچره هاي طبیعي، صف مي کشند براي پذيرايی از ما، آن 

هم در زمانه اي که تقريبا تمام يا دست کم بخشي از غذاهاي ما غیرطبیعي است.
از تفريحات مرسوم در اين شب رجوع به ديوان حافظ است، يعني يكي از بهترين مصاديق 
مطالعه. نیازي به گفتن نیست که در روزهاي اشتغالات موبايلي، با سرانه پايیني که کتابخواني 
در جامعه ما دارد اين يك قلم تا چه حد کیمیاست. فضاي معمول و متداول اين شب بودن نوه ها 
و مادربزرگ، پدربزرگ ها در کنار هم است. شكاف نسل ها که معرف حضورتان هست. چه 
چیزي بهتر از اين مي تواند از تبعات اين گسست خطرناك بكاهد. يكي ديگر از مزاياي اين شب 
زيبا ارتباطي است که با فرهنگ و هنر سنتي و بومي ما دارد. هنري که به قول دوست و دشمن، 

متین، وزين، زيبا و شكوهمند است. قصه و متل، شعر و آهنگ و هرآنچه در اين شب مي توان 
درباره اش گفت و شنید، در دل تاريخ هزاران ساله اين سرزمین جاي دارد. يلدا؛ زيبا، رعنا، 
جادويي و بلندبالا، خوش نقش و نگار، شنیدني و تماشايي هر سال مي رسد تا رسم هزاران ساله 
دل بستن به زيبايي ها را زنده کند. هرچه مي گويد، شیرين و هرچه مي کند قشنگ است. حیف 
است که در پستوي عادت ناديده بماند و روا نیست همین فرصت کوتاه يك شبه هم از او دريغ 
شود، قدر نبیند و بر صدر نشیند. هرچه هست حتي اگر به اندازه شكستن يك دانه بي مغز 
و خواندن يك مصرع از شعري از ياد رفته باشد بايد به پیشواز آن رفت. اگر راه رفتن و پاي 
رسیدن هم نباشد، يك تماس بي صدا هم مي تواند سلام ما را به دوست برساند و گردونه مهر و 
دلدادگي را به چرخش درآورد. يادمان باشد بي يلدا فراموش مي شويم. آن وقت آنچه از ما در 
يادها بماند چیزي به غیر ما خواهد بود. يلدا آينه تمام نماي ماست و چهره ما در آن خوشايند 
است. مباد که ترك بخورد. کلید صندوقخانه داشته هامان است، مراقب باشیم گم نشود. در 

آستانه شب يلدا براي چیدن انار ترك خورده دست بجنبانیم. با يلدا فردا روشن است.

برای رسمی که کیمیاست

شب
 بـلـنـد 

داستان ها 
مريم ساحلی/ روزگارمان تيره باشد یا روشن، 
یلدا هر ســال وقت رفتن پایيز صدامان می زند. 
آوایی که در طولانی ترین شب سال از اميد نشان 
دارد. یلدا در خيال هامان بلندبالاســت با گيسوان سياه و پيچ 
درپيچ.  شــاید نقش پيراهنش انار باشد یا یک درخت سيب و 
گردن آویزش شاید رشته ای ظریف از نقل و نبات باشد یا ریگ 
صحرا یــا زبرجد و یاقــوت اما در جعد گيســوانش بی تردید 
هزارهزار داستان آویخته است. اصلا مگر می شود که او این همه 
سال را پشت سر گذاشته باشــد و از حکایت و داستان نشان 
نداشته باشد؟ مگر من و شما کم داستان در اعماق جان خویش 
نهفته داریم؟ واقعيت این است، ســفره هامان رنگين باشد یا 
بی رنگ یلدا، شب داستان های بلند است. یک وقت هایی گوش 
جان می سپاریم به قصه رســتم و افراسياب و سياوش؛ وقتی 
دیگر محفل مان روشن می شود به داستان سمک عيار و حسين 

کرد و ليلی و مجنون.
و اما هميشه آدم های داســتان ها از دل گذشته ها نمی آیند. 
حکایت همبــازی کوچه بچگی هامــان یا داســتان آن زن 
دستفروش که اگر نباشد، سرمای خيابان دلتنگش می شود هم 
شنيدنی ا ست. می شود راه دور نرفت، قصه جای خالی عمارتی 
زیبا با پنجره های چوبی و ایوان و ستون های فيروزه ای که حالا 
به جایش زشت ترین برج دنيا قد کشيده یا داستان رفيقی که 
نمی دانيم پشت کدام پيچ زمانه گمش کردیم، هم باید گفت. 
یلدا، شب داستان های بسيار است. می شود بنشينيم درکنار 
هم و از همه آن داستان هایی بگویيم که عمری در خلوت مان 
زیســته اند، داســتان هایی که با رنج ها و لبخندهامان در هم 
آميخته اند. می دانم و می دانيد که وقتی داســتان نشسته در 
جان مان را روایت می کنيم، از سنگينی اندوه و حسرتش کم 
می شود. انگار که پرندگانی غمگين از درون مان پر می گيرند و 

می روند. کاش داستان بگویيم و بشنویم.

ايرانی ترين مـیـوه  دنیا

 شبی که ماه
 به شكل هندوانه در آمد

علی الله سلیمی/ ننه ايران از مدت ها 
قبل برنامه ريزی کرده بودو مطابق 
ســلیقه هر يك از بچه ها، تنقــلات رنگارنگ و 
خوشمزه جور کرده، شــیرينی خانگی پخته و 
ســفره ای چیده بود که آدم را وسوسه می کرد 
کنارش بنشیند و دست ببرد به سمت خوردنی 
که دوســتش دارد. انتظار ايران خانم هم همین 
بود؛ بچه ها همگی بیايند، حالا که خودشان بزرگ 
شده اند با بچه هايشان و عروس ها و دامادها بیايند 
و مانند همه آن ســال های دور که با بودنِ بچه ها 
خانه پر از شور و ســرزندگی می شد، بگويند، 
بخندند، سربه سر همديگر بگذارند، سرِ خوردن 
تنقلات و شــیرينی های خانگی ايران خانم که 
همه فامیل و دوست و آشــنا از طعمش تعريف 
می کردند و هنوز هم اگرآن را بچشــند نظرشان 
همان است، از همديگر سبقت بگیرند و خلاصه 
با بودن شان در خانه پدری، رنگ شاد زندگی را، 
به اندازه يك شب هم که شده به خانه ساکت زن 
و شوهر پیر بپاشند و طولانی ترين شب سال را به 
خاطره انگیزترين شب اين سال ها  تبديل کنند ؛ 
اين سال های ســالمندی برای زن و شوهری که 
به عشق بزرگ شــدن بچه ها پیر شده بودند و 
حالا هم همه دلخوشی شــان، دلخوشی بچه ها 
بود. انتظار ننه ايران  خیلی طول نكشید؛ بچه ها 
به موقع آمدند. سرِ شب با همسر و بچه های شان 
و دســت های پر از خوردنی های عجیب و غريب 
برای ننه ايران که حتی نام بیشتر آن خوردنی ها 
را هم نمی دانست. عروس ها و دامادها بسته های 
خوردنی را بــه ننه ايران  دادند که کنار ســفره 
بگذارد. ننه ايران  با مهر و لبخند صدايش را بلند 
کرد که چرا اينها را خريديد، من خودم همه چیز 
را تهیه کرده ام. هر جــور خوردنی و تنقلات که 
به يادم مانده بود دوست شــان داريد. عروس ها 
هم خنديدند و گفتند غصه نخور مادرجان همه 
خوردنی ها را امشب می خوريم. شب بلند است 
و ما هم امشب مهمان خانه شما هستیم. ننه ايران 
خوشحال شــد، اما اين خوشــحالی با جمله ای 
که عروس کوچك به زبــان آورد، رنگ باخت. 
عروس کوچك گفت:»مادرجان بچه های امروزی 
از اين خوردنی های فسفود طور و پفك طور بیشتر 
خوش شــان می آيد.« بعد خنده بلندی کرد و 
گفت:»تنقلات و شیرينی های خانگی شما را هم 
ما خودمان طوری می خوريم که همه ظرف  ها آخر 
شب خالی شود.« ننه ايران اولش گیج شده بود از 
اين حرف عروس کوچــك، اما خیلی زود به خود 
آمد و گفت:»آره ديگــه بچه های امروزند، ديگه 
چه میشه کرد.« بعد هم رو به عروس کوچك کرد 
و گفت:»نوش جان تان. همه را درست کرده ام که 
شما بخوريد عزيزان دلم، نوش جانتان.« ساعتی 
بعد که پاسی از شب گذشته بود، بچه ها هر يك در 
گوشه ای از خانه بزرگ و دنج ننه ايران با بسته ای 
خوردنی در دست که با خود آورده بودند و گوشی 
موبايل در دست ديگر مشغول بودند و عروس ها 
و دامادها هم هر چند کنار ســفره بودند، اما يك 
چشم شان به گوشی موبايل بود و يك چشم شان 
به تلويزيون که داشــت برنامه ويژه شب يلدا را 
پخش می کرد و چند مهمان از ســلبريتی های 
همیشــه خندان در تلويزيون با هم بگو و بخند 
داشتند. ننه ايران و شوهرش هم گوشه ای ساکت 
نشسته بودند. ننه ايران بلند شد رفت پرده اتاق 
را کنار زد و پنجره را باز کرد. هوای خنك آخرين 
شب پايیز  به داخل خانه وزيد و حواس بچه ها و 
عروس ها و دامادها را به خود جلب کرد. يكی از 
بچه ها گفت:»مادربزرگ بیرون خبری شده پنجره 
را باز کردی؟« ننه ايران گفت:»آره ننه جان، دارم 
به آسمان نگاه می کنم؛ خیلی تماشايی شده، ماه 

به شكل هندوانه در آمده است!« 

   سويال
جشن سرخپوستان هوپی در شمال آريزونا برای 
انقلاب زمستانی، سويال است. مراسم و جشن ها 
شامل دادن هديه، رقص های آيینی و تطهیر روح و 
جسم است. آنها در اين جشن، از کاچیناها میزبانی 
می کنند که ارواح محافظی هستند که از کوه ها برای 
جشن پايین می آيند. مردم در اين شب، عصاهای 

مخصوصی برای دعا و طلب آمرزش می سازند.

      سانتا لوسیا
روز سانتا لوسیا، جشن نور اســت که نزديك به انقلاب زمستانی در 
کشورهای اسكانديناوی برگزار می شــود. هرچند اين روز، مشخصا 
برای بزرگداشت سانتا لوسیا، يكی از شهیدان مسیحی برگزار می شود، 
اما برگزاری آن به قبل از دوران مسیحیت برمی گردد و بهانه ای برای 
بزرگداشت انقلاب زمستانی بوده است. در جشن اولیه، در طولانی ترين 

شب سال، برای دور کردن ارواح، آتش بازی می کردند.

   اينتی رايمی
اينتی رايمی، وقتی برگزار می شود که ما 
ديگر وارد فصل گرما شده ايم، اما چیزی 
که برای ما انتهای خرداد اســت، برای 
مردم پرو، وقت جشن انقلاب زمستانی 
است. اين جشــن، به تمدن انیكاها 
برمی گردد و درواقع ستايش از خدای 
خورشید است. سابقه اين جشن، به قبل 
از ورود اسپانیايی ها به پرو بر می گردد 
و شامل جشن هايی باشكوه و قربانی 
کردن حیوانات بوده است. برخی منابع 
می گويند که در دوران باستان، بچه ها 
هم در اين جشــن قربانی می شدند. 
اسپانیايی ها اين جشن را ممنوع کردند، 
اما در قرن بیستم، دوباره رواج يافت؛ 
هرچند ديگر خبــری از قربانی کردن 
نبود. اينتی رايمــی، در پرو هواداران 

زيادی دارد.

   میانه زمستان
چیزی که برای ما شروع زمستان 
اســت، در جنوبگان درواقع میانه 
زمستان است. آدم های کمی جرأت 
و انگیزه کافی برای حضور زمستانی 
در جنوبگان را دارند و ساکنان آنجا، 
درواقع دانشــمندان و محققانی 
هســتند که فصل بسیار طولانی و 
خطرناك زمستان را در کمپ های 
تحقیقاتی سپری می کنند. جشن 
آنها، درواقع زمانی برگزار می شود 
که ما در نیمكره شمالی از بیشترين 
نور روز اســتفاده می کنیم. اين 
جشن، در ســال های اخیر به يك 
ســنت در کمپ هــای تحقیقاتی 
تبديل شده و شامل پختن غذاهای 
خاص، ديدن فیلــم و حتی دادن 

هديه های دست ساز می شود.

ما در ايران، بلندترين شب سال را يلدا و چله می خوانیم و تا آنجا که يادمان می آيد، آن را جشن گرفته ايم. اين شب، درواقع انقلاب زمستانی 
است که به تقويم ما شمالی های زمین، امشب يا فردا می شود. آنهايی که در نیمكره جنوبی زمین زندگی می کنند هم بلندترين شب سال را 
جشن می گیرند، اما به تقويم ما، شب چله آنها، آخر خردادماه است؛ چون فصل ها در 2نیمكره زمین، تا به تا هستند. اين پديده نجومی، از 

دوران بسیار کهن مورد توجه انسان ها بوده و ما تنها کسانی نیستیم که يادمان نمی آيد از چه زمانی اين شب را جشن می گیريم. درتمام اين 
آيین ها، مايه جشن تقريبا يكی است و بازگشت خورشید و طولانی شدن روزها که نشانه بیشتر شدن نور است، مورد توجه قرار می گیرد. 

اما جشن ها همگی باستانی نیستند و در مواردی، سنت جشن گرفتن شب يلدا، تاريخچه کوتاهی دارد.

       دونگ ژی
دونگ ژی، به معنای »فرارسیدن زمستان«، جشنی بسیار مهم در چین 
است. اين جشن،  بهانه ای است تا خانواده ها کنار يكديگر قرار بگیرند و 
سالی را که پشت سر گذاشته اند، جشن بگیرند. براساس تقويم سنتی 
چینی،  اين جشن بین روزهای 21 تا 23دسامبر برگزار می شود. )امروز 
21دسامبر است( گفته می شــود که اين مراسم، درواقع جشن پايان 
فصل برداشت محصول بوده و همزمان با برگشتن کشاورزان به خانه و 
آوردن محصولات و میوه ها برای خانواده هايشان برگزار می شد. يكی 

از غذاهای محبوب اين شب، کوفته  برنجی است.

داستان یلدا

جهان نما

حرف یلدا

ميراث یلدا

نشان  یلدا

دغدغه یلدا

از میان تمام میوه هايی که در خاك ايران 
رشــد می کنند، هیچ کدام شايد به اندازه 
انار، ايرانی نباشــد. هرچند اين میوه سابقه کهنی در 
ديگر مناطق دنیا دارد، بسیاری، منشا آن را فلات ايران 
می دانند. اين میوه، که خیلی ها آن را بهشتی می خوانند، 
جايگاه ويژه ای در افســانه ها و اساطیر و حتی زندگی 
روزمره ايرانی ها دارد. درخت انار، يكی از مقدس ترين 
درخت ها در اساطیر ايرانی اســت و گفته می شود در 
جايی رشد کرده که خون ســیاوش ريخته شده است. 
اين میوه، در افســانه های روزمره زندگی هم همچنان زنده اســت و خیلی از ما از پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هايمان شــنیده ايم که يك دانه از آن هزاران ياقوت انار، بهشتی است و هر کس آن را 
بخورد، راهش به بهشت باز می شود. به همین خاطر است که حتی يك دانه انار هم نبايد حیف و میل 
شود. انار، در هنر ايرانی هم جايگاه خاصی دارد و از سنگ تراشی های باستانی گرفته تا نقاشی های 
معاصر، بخشی از هنر ايرانی بوده اســت. انار، در غرب هم به عنوان نشانه فرهنگ ايرانی شناخته 
می شود و با افزايش مهاجرت ايرانیان به کشورهای غربی و اروپايی، فرهنگ انارخوری هم در اين 

مناطق تقويت شده است. نقش درخت انار بر فرش ايرانی


